
سال شانزدهم    شماره 123237 هنرپنجشنبه   15 شهریور 1397

من و  ام اس

عارضه های روانی پالس تراپی 
«من نه منم!»

بــه دســت های عجولم محــو نــگاه می کنم.  �
می دوند بر صفحه کلید؛ گویی برای نوشــتن، برای 
بودن، برای ماندن، کســی دنبالشــان کرده اســت. 
فــارغ از اینکه هیــچ اتفاقی در راه نیســت. صدا و 
حرکت ملتهــب قلبم را احســاس می کنم. نفس 
می گیرم. چشــم هایم لحظه ای تار، ثانیه ای واضح 
و بیشــتر محو جهان را می بینند. هــر صدایی، هر 
بویــی، هر نوری، هر نگاهی، هر حرفی، هر بودنی و 
هر نبودنی غیرعادی است. نمی توانم سکوت کنم. 
نمی توانم صبر پیشه کنم. گویی کسی در درون من 
جلوتر از همیشــه حرف می زند. گویــی من دیگر، 
«دیگری» هســتم. بیش از پنج هزار دوز کورتون در 
کمتــر از ۲۰ روز، تمام روحیــات، خلقیات و منش 
من را بیش از جســمم دگرگون کرده اســت. در ۲۰ 
روز لجباز، حســاس، زودرنج و عصبی شده ام. تاب 
روز را ندارم و تحمل درد شــب را. تنفس دشــوار 
اســت. درد در کلیه ها زیاد است و گوارش نامرتب. 
بماند از استخوان درد و ضعف و بی تابی. نمی دانم 
ایــن کورتون و این پالس تراپی چیســت که معجزه 
می کند، اما ویران هم. موهای زائد ساده ترین عارضه 
اســت و هیجان های آنــی پیچیده تریــن. هرکدام 
داستان خود را دارند و برای رفع آنها هزینه جسم و 
جان یک سو و هزینه مادی یک سو. آنچه بیشتر دلم 
را می لرزاند، ترس و تهدید از قیمت داروهاست. به 
بهانه عوارض و به عادت تلقین روزگار می گذرانم. 
همه چیــز زیر ســر تلقین اســت. حالا کــه بعد از 
پالس تراپی اتفاقــی افتاد و همه خوبی های درمان 
از بیــن رفت و دکتــر راه درمان دیگــری پیش پایم 
نگذاشــت، تلقین معجزه می کند. برخلاف همیشه 
و عادت به ۱۰ روز اســتراحت پس از بیمارستان، دو 
روز نشده، راهی کاروبار شدم. نمی دانم چرا، اما باید 
به خودم نشــان دهم، تنهایی قدرت مرا بیشتر کرده 
است. باید بتوانم. همان گونه که همه می انگارند که 
توانســته ام. نه حق دارم که مأیوس شوم و نه حق 
دارم کــه با روایت و تصویری از رنج، همدلان را آزار 
دهم. دردی در پهلوی چپ امان می برد. دست هایم 
را از صفحه کلید جدا می کنم. رو به آسمان می گیرم. 
راهی برای فرار از این درد تا ادامه کورتون نیســت. 
کف پاهایــم گویی بر آتــش جهنم قــدم می زنند. 
می سوزند. چشم هایم داغ می شوند. دو دستم را به 
پهلویم می گیرم. گرمای غیرعادی دست ها آرامشان 
می کنــد دمی. ســرم را بــالا می گیرم. چشــم های 
خندانش من را می نگرند. نــگاه می کنم. چیزی در 
دلم فرومی ریزد. لبخند می زنم. چشم هایش نگران 
اســت. به همه حرکت هــای عجیــب و رفتارهای 
غریب ایــن روزهایم. تابه حال، یــک بیمار «ام اس» 
تحت درمــان کورتون را ندیده اســت. دخترک آرام 
و صبور، این روزها لجباز و بی صبر اســت. همه چیز 
را می خواهــد مثل همیشــه «عادی» پیــش ببرد، 
اما چیزی عادی نیســت. بیماری امان بریده اســت. 
بی خوابی توانی برای مثل همیشــه بودن نگذاشــته 
اســت. آخرین صفحــه را هم کنــار می زنم. تمرکز 
و دقتی در کار نیســت. باید کاری کــرد. باید کمکی 
خواست. باید یاری طلبید. ترسیده ام از احتمال خطا 
و از مثل همیشه نبودن. ترســیده ام از همه عوارض 
روانی و ذهنی هیجان ناشــی از پالس تراپی. کســی 
نیســت. ســرم را به ســجده می گذارم. زار می زنم 
بی دلیل. شانه هایم درد می کنند از نبود آغوشی برای 
گریســتن. همه چیز و همه کس هستند، اما دستی و 
توانی برای خواهش نیست. به چشم های خندانش 

نگاه می کنم. دلم به ذهنم پوزخند می زند.

نگاه

نه به دلفیناریوم

بشــر همواره تلاش کرده است طبیعت و اجزای  �
آن را بــه خدمت خود دربیاورد. بخشــی را به عنوان 
مسکن، بخشی را برای ســوخت، یکی را برای غذا و 
در نهایت بخشی از طبیعت و حیوانات را برای تفریح 
و خوش گذرانــی. دلفیناریوم یکی از جدیدترین انواع 
تفریحات خودخواهانه بشــر است که از سال ۱۹۳۸ 
و با اســارت و نمایش انواع دلفین ها و چند پستاندار 

دریایی دیگر در جهان گسترش پیدا کرده است. 
فعالیــت دلفیناریوم ها همواره با مخالفت جدی 
حامیان حقوق حیوانات در جهان روبه رو بوده است. 
تلاش حامیــان حقوق حیوانات به ممنوعیت، حذف 
برخــی گونه ها یــا وضع قوانین ســخت گیرانه برای 
دلفیناریوم هــا در برخی ایالات آمریکا و کشــورهایی 
نظیر کاســتاریکا، کرواســی، مکزیک، قبرس، یونان، 
هندوســتان، ســوئیس، انگلســتان، نــروژ، برزیل و 

تعدادی کشور دیگر منجر شده است. 
سالانه بیش از ۲۰  هزار دلفین و نهنگ کوچک در 
خلیج تایجی ژاپن ســلاخی می شوند که در این میان 
زیباتریــن آنها برای فروش بــه دلفیناریوم ها انتخاب 
می شــوند. فیلم مستند The Cove که اسکار بهترین 
فیلم مســتند را هم گرفته، به شرح ماجرای غمگین 
و وحشــتناک تجارت دلفین ها می پردازد؛ تجارتی که 
دلفیناریوم هــا بخش مهمی از گــردش مالی آن را 

تأمین می کنند. 
دلفین هــا یکــی از باهوش ترین موجــودات دنیا 
هستند؛ برای مثال این حیوانات لهجه دارند، همدیگر 
را با اســم صــدا می زننــد و درک کاملی از شــرایط 
محیطی و خانوادگــی خود دارنــد. دلفین هایی که 
از خانواده خود جدا می شــوند تا آخر عمر عزادار و 
دلتنگ خانواده خود هستند. همچنین استرس ناشی 
از بودن در شــرایط اسارت باعث می شود همواره به 
این حیوانات داروهای ضد اســید معده داده شــود. 
حال جداکردن چنین حیوان باهوشــی از زیســتگاه 
اصلی، اســیرکردن و وادارکردن بــه اجرای نمایش 
برای تفریح انســان ها اوج حیــوان آزاری و تجاوز به 
حقوق حیوانات اســت. دلفین در شرایط عادی ۵۰ و 
گاهی ۹۰ ســال زندگی می کند، اما در شرایط اسارت 
به دلیل شرایط بد زیستی و اسارت حداکثر تا ۲۵ سال 
عمر می کنند. مانند حیوانات سیرک ها، دلفین ها برای 
یادگیری نمایش ها تحت فشــار جسمی و تغذیه ای 
قــرار می گیرند.  یکی از توجیهاتی که برای ســاخت 
یا فعالیت دلفیناریوم ها گفته می شــود این است که 
به دلیل آســیب های اجتماعی و نیــاز به تفریح باید 
به ســمت ســاخت چنین بناهایی برویم! بلیت های 
۵۰  هــزار تــا ۶۰  هزارتومانــی دلفیناریوم ها نشــان 
می دهــد آنها مکانــی در خدمــت دهک های بالای 
اقتصادی هســتند. بنابراین نه تنها به حل آسیب های 
اجتماعی کمکــی نخواهند کرد که می توانند ابزاری 
باشند برای بروز اختلاف طبقاتی در جامعه. کاهش 
اختــلاف طبقاتی و افزایش عدالــت اجتماعی یکی 
از آرمان های کوشــندگان اجتماعی در سراسر جهان 
است؛ آرمانی که وجود مکان هایی مانند دلفیناریوم 

آن را به خطر خواهد انداخت. 
مجموعه این موارد باعث شــده که دلفیناریوم یا 
پارک دلفین به یکی از مراکــز و مظاهر حیوان آزاری 
از  نشــانه ای  شــود؛  تبدیــل  جهــان  سراســر  در 
اســتثمار حیوانات توســط انســان ها و بهره برداری 
منفعت طلبانه برای ساعتی لذت. تلاش های حامیان 
حقوق حیوانــات برای تعطیل یــا محدودکردن این 
اماکن در سراســر جهان هر روز گســترده تر از پیش 
می شــود و این تلاش ها تا رهایی آخرین دلفین ادامه 

خواهد داشت.

 سارا شعاعی

کمتر از ۲۰ ســال داشــت که گروه موســیقي «نداي 
هاتف» را روي صحنه برد.  همکاري با بزرگان موسیقي 
ایراني همچون شــهرام ناظري و حمید متبســم را در 
کارنامه کاري خود دارد. مي توان گفت در حال حاضر 
کمانچه  صدای  همانند  کمانچه اش  ســاز  ســونوریته 
قدماست. برخلاف هم نسلانش از سمپل و کامپیوتر در 
تنظیمات و آهنگسازي اش بسیار کم استفاده مي کند. 
با ســینا علم، نوازنــده کمانچــه  گفت وگویي انجام 

داده ایم که در ادامه  مي خوانید.

 با ساز ویلن؛ موســیقی را آغاز کردید. ولی در  �
ادامه به نوازندگی کمانچه پرداختید. چطور شد به 

این ساز روی آوردید؟ 
در  ۹ســالگی یادگیری ویلن را شروع کردم. زمان 
ورود به هنرســتان دو گزینه جلوی رویــم بود؛ ویلن 
یــا کمانچه. آن زمان از ســاز کمانچه اصلا خوشــم 
نمی آمــد. اما بــه خاطر اینکــه موســیقی ایرانی را 
بسیاربســیار دوست داشــتم، از روی لجبازی تصمیم 
گرفتــم آموزش کمانچه را آغاز کنــم. وقتی وارد این 
مبحث شدم، سعی کردم این ساز را طوری بنوازم که 
هیچ کس احساس ترحم نسبت به آن در مقابل ویلن 

نداشته باشد و تمام تلاشم بر همین بود. 
  کمتر از ۲۰ سال داشتید که گروه ندای هاتف را  �

روی صحنه بردید. از نحوه تشکیل گروه و اجراهای 
آن برایمان بگویید. 

در همان ۱۹ســالگی بــه همراه بــرادرم گروهی 
را تشــکیل دادیم و توانســتم با چند نفر از دوســتانم 
موســیقی ای ارائه کنیم که در بخــش اول قطعاتی 
از بزرگان موســیقی و مابقی ســاخته خودم و برادرم 
باشــد. تمام مراحل مجوز را که بســیار ســخت بود 
خودم دنبال کردم و بازخورد خوبی هم داشــت. اما 
مشــکلات زیادی از قبیل پروسه گرفتن مجوزها باعث 
شــد که دیگر رغبتی برای  برگزاری کنســرت و گرفتن 

مجوز نداشته باشم. 
 با توجه به اینکه تا به امروز کنسرت های زیادی  �

را اجرا کرده اید، از مسائل و گرفتاری هایی که برای 
با آنها مواجه می شوید، برای ما  اجرای کنســرت 

بگویید. 
بایــد بگویم خیلی از موســیقی هایی که امروز در 
جامعه شــناور اســت و متأســفانه گوش جوان ها را 
دارد خراب می کند، بــدون درنظرگرفتن هیچ فیلتری 
وارد جامعه می شــود. از طرفی موسیقی های بسیار 
جدی و شعرهای درست مشکلات ممیزی و مجوزی 
دارند. من فکر می کنم اگر بخواهیم روزی موســیقی 
کمک  حال معضلات فرهنگی جامعه ما باشد، باید در 
زمینه ارائه مجوزها برای کنسرت ها بیشتر تأمل کنیم. 
اجازه بدهیم موســیقی ای که دارای اشعار درست یا 
موسیقی بی کلامی که دارای ســاختار درست است، 
وارد جامعه شــود و جلوی بسیاری از موسیقی هایی 

که امروزه می شنویم را بگیریم.
   منظورتــان از مجوز و ممیــزی، محدودکردن  �

فضای موسیقی است؟ 
  حرفم این نیســت که فضای موسیقی را ببندیم. 
نه؛ حرفم اینجاســت که آزادانــه بگذاریم تفکر ها در 
اجتماع جاري شود. ولی بدون هیچ ممیزی. چرا؟ به 
خاطــر اینکه امروز وقتی یک جوان متوجه این شــود 
که موســیقی های مختلف اما با پتانســیل خوب وارد 
جامعه می شــود، انتخاب به راحتی صورت می گیرد. 
امــا وقتــی دردســترس بودن موســیقی های هجــو 
به راحتی باشــد و به بازارآمدن موســیقی های جدی 
به ســختی صورت بگیرد، قطعا حق انتخاب جوان به 

سمت موسیقی های بدون پتانسیل می رود. 
 شــما آثار زیادی برای آنســامبل و آثاری هم  �

برای آواز و آنســامبل نوشته و انتشــار داده اید. 
نکته بسیار مثبت و حائز اهمیتی که شما را از دیگر 
آهنگ سازان یا تنظیم کنندگان هم نسل شما متمایز 
می کند، این است که شما کمتر از سمپل و کامپیوتر 

استفاده می کنید... چرا؟ 
ایــن بدیهی اســت کــه هیــچ چیزی جای ســاز 
آکوســتیک و ســاز طبیعی را نمی گیرد. چراکه هیچ 
چیزی جای مغز و احساسات انسان را نخواهد گرفت. 
اعتقادات شخصی من این است که در بهترین شرایطِ 
تکنولوژیك هــم هیچ انســانی از دل تکنولوژی زاده 
نمی شــود. به همین دلیل نوازنده اي که ساز می نوازد 
و انرژی خود را در آن کار جاری می  کند؛ از نظر کیفیت 
مادی یا معنوی کاري متفــاوت خلق مي کند و اصلا 

قابل مقایسه نیست با سمپل و کامپیوتر.
 سونوریته ساز شــما یا بهتر بگویم صدای ساز  �

شما روشن و شــفاف است؛ می توان گفت تلفیقی 
از صدای کمانچــه قدما ماننــد علی اصغر بهاری 
و اســاتید امروز مانند هادی منتظری و اردشــیر 
کامکار. چگونه این سونوریته های خاص را انتخاب 

می کنید؟ 
درباره  سونوریته و صدای ساز اصولا در نوازندگی 
باید در ابتدا تکنیک ها و ابزار لازم برای این موضوع را 
داشته باشیم. بعد از تحصیل این ابزارها و تکنیک ها، 
برای تقلید از پیشینیان خودمان باید تلاش کنیم. چرا؟ 
چون تا زمانی که تاریخ خودمــان را ندانیم و قدمای 
خودمان را نشناســیم و تحسین نکنیم، به هیچ عنوان 
در جاده و مسیر درست آن ســاز قرار نمی گیریم. من 
سعی کردم در مدت نوازندگی و تحصیل سازم بتوانم 
از ســونوریته اساتید در ســاز خود استفاده کنم تا ساز 
مــن ترکیبی از تاریخ کمانچه مملکتم بشــود. اما راه 
بسیار است و مقصدی را نمی بینم و صرفا حرکتم رو 

به جلو است. 
  از همکاری با شهرام ناظری و همایون شجریان  �

و سیمرغ برای ما بگویید. 
یکی از نقاط عطف زندگی من کارکردن با اســتاد 
شهرام ناظری، اسطوره این مملکت بود. از  ۲۰سالگی 
توانستم با ایشان همکاری داشته باشم. برداشت های 
بســیاری از صدا و نحوه خواندن ایشان همراه با ساز 
خودم داشــتم و بســیار مفتخــرم که در کنــار چنین 
اســطوره ای توانســتم مدتی حضور داشــته باشم و 

تجربه کسب کنم. 

در مــورد همایــون شــجریان هم پــروژه ای بود 
به آهنگ ســازی اســتاد متبســم در زمانی به رهبری 
اســتاد درویشــی و در زمانی دیگر به رهبری اســتاد 
هومن خلعتبری که توانســتم همکاری داشته باشم. 
اتفاقی که با همایون شــجریان عزیــز افتاد برای من 
تجربــه خوبی بود. ایشــان را حتــی می توانم یکی از 
بهترین خوانندگان خاورمیانه نام ببرم. پروژه ســیمرغ 
می توانست شروع خوبی برای پرورش چنین ارکستری 
در کل کشور باشــد و در نهایت می توانست منجر به 
ارکستر ملی واقعی در تمام کشور شود. راه اندازی آن 
می توانست خیلی از مشکلات اقتصادی نوازنده های 

ایرانی را هم حل کند که نشد. 
  به نظر صاحب نظران و متخصصان موســیقی  �

کشور، تصمیمات ســلیقه ای و اقدامات نادرست 
مدیران فرهنگی، باعث افت ســلیقه مخاطب در 
طول دهه های گذشته شده است؛ از موسیقی پاپ 
گرفته تا موســیقی سنتی. نظرتان درباره این تغییر 

سلیقه مخاطبان موسیقی چیست؟ 
در مورد ســلیقه و افت ســلیقه جامعه عوامل 
بسیاری دست  به  دست هم می دهند؛ یکی مشکلات 
مدیریتــی در حوزه هنر اســت و دیگری مشــکلات 
اجتماعی و اقتصادی. در مورد تغییر سلیقه مخاطب 
هم به وجود یک مشــکل در اجتماع می توانم اشاره 
کنــم. ببینید زمانی که ما از فرهنگ صحبت می کنیم 
بــه دنبال آن هنــر هم می آید. ما بــه دنبال اجتماع 
آرام هســتیم؛ اجتماعی که بدون احتیاج به نیازهای 
اولیه همراه با امنیت شغلی و فکری باشد. در چنین 
جامعــه هنرمند و بافرهنگی حتمــا اتفاقات خوبی 
می تواند بیفتد. سلیقه مخاطب امروز ما نتیجه خیلی 
از مشــکلات اجتماعی ماســت؛ یکی مشکل امنیت 
شــغلی برای موزیسین هاســت. اگر مشــکل امنیت 
شــغلی در هنر، مدیریت و حمایت نشود، مسیرهای 
فرعــی به وجــود می آید و این مســیرهای فرعی به 
مرور زمان، جامعه را از جاده اصلی هنر دور می کند. 
اینها باعث می شــود تا هنرمند نتواند به راحتی با آن 
اعتقادی که دارد و تحصیلی که کرده اســت هنرش 
را ارائه دهد و به نوعی جامعه را در راســتای درست 
هنر قرار دهد. موزیسین برای اینکه کار کند و زندگی 
خودش را بگذرانــد و در جامعه راحت زندگی کند؛ 
نباید مشکل مالي داشته باشد. ولی به دلیل بسیاری 
از مشکلات اقتصادی رو می آورد به مخاطب. زمانی 
که به مخاطب روی مــی آورد این مخاطب باید اول 
تعلیــم پیدا کند. این تعلیم کار یک ســال، دو ســال 

نیســت. نتیجه چندین سال فرهنگ سازی در مدارس 
و از کودکی اســت. وقتی ما موسیقی را وارد مدرسه 
و ذهن کــودکان نکرده ایــم، هیچ وقت آن نســل با 
موسیقی ای که پشــتوانه قوی دارد آشنایی نخواهد 
داشــت و طبیعتا چنین انتظاری نمی توانیم داشــته 
باشــیم که این نسل دوست داشــته باشد موسیقی 
فاخر و با پتانســیل درســت بشــنود. ازایــن رو هم 
موزیسین ها به دلیل مشکلات مالی به مخاطبی روی 
آورده اند که آشنایی جدی با موسیقی ندارد. طبیعتا 
نتیجــه این مشــکل و ناهنجاری نشــانه اش همین 
ســلیقه هایی اســت که داریم می بینیم؛ سلیقه های 
زودگذر و متنوع که دارای انســجام نیســتند و عمر 
بســیار کمــی هم دارند. این نشــان می دهــد که ما 
ناهنجاری های بســیاری در نیازهای اولیه اجتماعی 
و اقتصــادی و فرهنگــی داریــم و تا زمانــی که این 
مشکلات از کودکی حل نشود نمی توانیم انتظاری از 

آن نسل داشته باشیم. 
 دلیــل هجــوم آهنگ ســازان مختلــف بــه  �

پدیده «کنســرت - تئاتــر» چه می تواند باشــد؟ 
آیا این بــه دلیل خالی شــدن چنته آهنگ ســاز 
(از لحاظ موســیقایی) اســت تا با دخالت دادن
مونولــوگ / دیالوگ و تئاتر در  بینابین موســیقی، 

زمان بیشتری برای آنسامبل و خواننده بخرد؟ 
باز هم این برمی گردد به هدف این آهنگ ســاز که 
وارد تئاتر یا سینما یا موسیقی باکلام می شود. هدفش 
این اســت که بتواند درآمدزایی کند. چرا آهنگ ساز به 
موســیقی همراه با تئاتر روی مــی آورد؟ به این دلیل 
کــه در همه جای دنیا انســان اولین چیــزی که آن را 
متوجه می شود زبان موسیقی است و موسیقی پشت 
کلام و حرکت ها پنهان می شــود و به هرحال هم کار 
آهنگ ساز آســان تر می شــود و هم حجم بیشتری از 
مخاطــب را دربر دارد و این دلیلش هیچ چیز نیســت 

جز مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیت شغلی. 
  موســیقی در دنیــای امــروز به عنــوان یک  �

«صنعت» شــناخته می شــود. آیا در ایران هم به 
همین صورت است؟ 

موســیقی در دنیای امروز یک صنعت اســت، اما 
همه موســیقی نه. ما اشــکالی که در کشور عزیزمان 
داریــم این اســت که همه موســیقی ها در یک کانال 
سنجیده می شوند. در تمام دنیا صنعت موسیقی کار 
خودش را می کند و خیلی هم مهم اســت و ازاین رو 
موســیقی های دیگر با شــکل های متفاوت و اهداف 
متفاوت هم در جامعه هســتند. اینکــه ما بخواهیم 
تمام موســیقی را در صنعت جا بدهیم اشتباه است. 
باید اجازه بدهیم که کانال هــای مختلفی برای ارائه 
موســیقی های مختلــف به وجــود بیایــد و ما فقط 
بــه فکر درآمدزایــی و چرخه اقتصــادی صنعتی در 
موسیقی نباشــیم. اما اینکه صنعت موسیقی درست 
اســت یا نه؛ باید بگویم اینها زنجیره هایی هســتند از 
موضوعات اجتماعی و اقتصــادی و حتی مدیریتی و 
در نهایت فرهنگی. زمانی که ما مشکل اقتصادی مان 
به نوعی است که به نیازهای اولیه هم نمی رسد قطعا 
انتظــاری وجود نــدارد که صنعت موســیقی چرخه 
درســت را طی کرده و رو به جلو حرکت کند. زمانی 
می تواند خودش را نشان بدهد که اجتماع مشکلاتی 

که دارد را حل کند. 
 اثــر جدید چه در دســت داریــد؟ می توانیم  �

به زودی شنونده کار جدیدی از شما باشیم؟ 
به تازگــی اثری به نام «دَوَرانِ دورانِ دور» منتشــر 
کردم. ترکیب موسیقی الکتریکی و موسیقی آکوستیک 
با صدای ســاز کمانچه من. سعی می کنم حرفی که 
می خواهم بزنم از طریق سازم باشد. این اثر، دیدگاهم 
در چندین ســال گذشته تا به امروز بود. قبل از آن هم 
قطعاتی ماننــد «بدرود ابرها» را برای پیانو و کمانچه 
نوشــتم. کماکان در پی ساخت و آهنگ سازی و ضبط 

خارج از ایران هستم. 

گفت وگو با سینا علم؛ نوازنده کمانچه درباره فعالیت هاي اخیرش :

دَوَرانِ دورانِ دور
بگذارید تفکر ها  آزادانه در اجتماع جاري شوند

طول انگلیســی ۹- اســب تندرو- گلی زیبــا- پول ژاپن 
۱۰- پسر سهراب در شاهنامه- برادران مخترع هواپیما- 
رشــد ۱۱- بحرانی و خطرناک- آسوده- واحد پول مالزی 
۱۲- حرف آزار دهنده- میوه تازه به بازارآمده- کوهستانی 

مرتفع در آسیای مرکزی ۱۳- طی طریق عرفانی- پیاله، 
جام- به درســتی که ۱۴- آماده و مهیا- دادوستدکردن- 
تــکاور ۱۵- عرضــه و توانایی- شــهری در ســوئیس- 

مجموعه ای هماهنگ و همخوان. 
افقي :

  ۱- حدیثــی از امــام علــی(ع) درباره حســادت 
۲- آســمان- پیوســته- آنکه عضوی از بدنش از کار 
افتــاده ۳- از چهره های سرشــناس ســینمای کمدی 
جهــان- روحانی زرتشــتی- یک حرف و ســه حرف 
۴- حفره- طرف مشــورت- زمخت و بدقــواره ۵- از 
پیامبران بنی اسرائیل- ذخیره ۶- بوی رطوبت- مراعات 
آداب و رســوم- مربــوط ۷- عبادتــگاه مســلمانان- 
محلی- فروختــن به قیمت پایین تــر از قیمت اصلی 
۸- میوه تابستانی- آهنگ ســاز اتریشی و خالق اپرای 
عروسی فیگارو- مرغ همسایه! ۹- زبانه آتش- قانون 
مغول- اصلا خجالتی نیســت ۱۰- روبه روشــدن- زن 
ســرخ روی- نشــانه صفت تفضیلی ۱۱- ســتارگان- 
بی نظیر ۱۲- چاپلوسی- کندن علف های هرز- یک دوم 
چهره ۱۳- گوشــت بدون اســتخوان- مثــل و مانند- 
دلواپس ۱۴- آژیر خطر- نوعــی گردنبند زنانه- ناپاک 

۱۵- از وزارتخانه های کشورمان.  
عمودي :

 ۱- حالــت عاطفی- ســالن نمایــش فیلم- دچار 
۲- دســر ســنتی از عصاره جوانه گندم- قومی از نژاد 
هندواروپایی- دوســت صادق ۳- قضــاوت- بافنده- 
دریاچه ای در سوئیس ۴- شهری در شهرستان کاشان- 
وســیله ای بــرای پختــن و گرم کردن غــذا- رب النوع 
خورشــید در مصر باســتان ۵- حالت بین نشســته و 
برخاســته- توهین آمیز- بلندنظری ۶- شــبه جزیره ای 
در جنوب هند- اســب بارکش- حملــه ۷- تکخال- 
آســمانی و معنــوی- در یکجا گرد آمــده ۸- قبل از 
ورزش- خزنــده ای خطرناک با آرواره های قوی- واحد 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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